
 
 

 
 

 1402 پاییز 20پیاپی    ، 3، شماره  ششم سال
www.qpjournal.ir                     

ISSN : 2783-4166 

 با تکیه بر نمونگزین هایی از چند شاعر شناخته شدة فارسی و عربی فراشعر در شعر عربی و فارسی 

 1فرد دکتر غلامرضا کریمی

 21/04/1402تاریخ پذیرش نهایی:  04/02/1402تاریخ دریافت: 

 نوع مقاله: پژوهشی  

 (   25تا ص  5)از ص 

20.1001.1.27834166.1402.6.3.1.2 

 چکیده  

گونه که فهم آنان اقتضا می کند    همواره سعی کرده اند شعر را تعریف و آن   یات ادب  و   فلسفهزرگان  باندیشمندان و  

ها و تفسیرهاي    در رهگذر تحلیل  که  لانی آدمی استرحیات عقیكی از مظاهر آثا،  . شعربپردازندخصایص آن  به بیان  

  مهم  ة دیدگاه خود شاعران مقول  ، از زیبا  عنوان یكی از هنرهايبه    آن ، شناخت  شعرن و شعر شناسان از هویت  منتقدا

این  . شعر شناسی به روي ما خواهد گشودرا درتازه اي  جهان بینی ،بدون شك ، قابل توجهی است که ورود به آن و

  مطرح«  Metapoetryعربی »المیتاشعر« و به انگلیسی» با نام »فراشعر« و درسال هاي اخیر  به شعرکه در نگرگاه  

پردازد. به موضوع شعر می  از شعري که  یا   »فرزند شاعر«شعراینكه    شده عبارت است  تـابی  »  باشد  بی  محصول 

یا هر چیز دیگري که ناقدان و اهل  « ...»کلامی مخیّل یا  »حادثه اي در زبان«  یا  »مولود حوادث زندگی«  یا  « آدمـی

  آشكار می شود که خالق شعر،آنجا بیشتر  شاعر به شعر است. جذابیت شعر در  غیرند، همه ازنگاه بیرونی وادب گفته ا

با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی   سعی کرده ایم   مقالهدر این   مایعنی شاعر و از درون شعر بگوید شعر چیست. 

      بپردازیم.ی و فارسی با تكیه بر نمونگزین هایی از چند شاعر شناخته شده در هر دوزبان فراشعر در شعر عرب
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 مقدمه : ـ 

 عبارت است از شعري که به موضوع شعر می پردازد  ،و به زبان عربی »المیتاشعر« Metapoetry فراشعر« یا همان  »

شعر  دربارة  که  شعري   و  .wiktionary.org/wiki/metapoetryhttps://en).است  یا 

day/02.html-a-https://mseffie.com/assignments/poem) .1    :رویكردي به موضوع    »فراشعر«به عبارت دیگر

 نگاه خود شاعر است.  درون شعر و از شعرشناسی از  

اما دست    ه است... .فراشعر تعبیري است که در متون مكتوب فارسی تعریف و توصیف مشخص از آن ارائه نشد»      

آن را نوعی شعر    ،منتقدان و شاعراناست: یكی آنكه عده اي از  آمدهمتون اینترنتی دو تعریف متفاوت از آن  کم در

... و دیگر آنكه که به این نوع از شعر عنوان »مكتب اصالت کلمه« یا »عریانیسم« داده اند  سپید کوتاه دانسته اند

شود و درآن آگاهانه با    د، و فراداستان به شعري اطلاق می شود که در بارة شعر سرودهاصالتاً به قیاس فرازبان، فرانق

این گونه اشعار  عی است شاعر درطبینوشتن یا آفرینش شعر بپردازد....موضوعات ومفاهیم شعري به چگونگی  تمرکز بر

کار و  کارکرد  ها،  ویژگی  اوصاف،  ماهیت،  بارة  در  هایش  نظریه  و  ها  برداشت  به  گوید«.  بسته  می  سخن  آن  برد 

که به صورت مقایسه اي    آنچه در این پژوهش مورد نظر ماست همین معنا و تعریف دوم است  (2:  1389)استاجی،

به صورت  چند نمونه از شعر هر دو زبان که می تواند به منزلة جامعه آماري ما باشد،  شعر عربی و فارسی و دردر

 یم. مورد بررسی قرار داده اتوصیفی ـ تحلیلی 

 :  پیشنة تحقیقـ 

اصولاً »فراشعر« مقولة نو پدیدي در ادبیات است و طبیعی است که هنوز تحقیقات پر شماري در آن صورت نپذیرفته  

در این موضوع خاص که شعر فارسی و عربی با هم مقایسه شود، در حد جستجوي نگارنده هیچ پژوهشی یافت  باشد.  

 ه در باب »فراشعر« نوشته شده است اشاره کرد: نشد. با این حال، باید به چند مقاله ک

( از ابراهیم استاجی استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار، منتشر شده  1389ـ »فراشعر« درمخزن الاسرار نظامی )1

. نویسـنده در این مقاله با  (4)ش    در فصـلنامة علمی پژوهشـی زبان و ادب فارسـی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد سـنند 

یكرد مورد نظر ما در پژوهش حاضـر به شـعر شـناسـی و خود تعریفی شـعر از نگاه نظامی در کتاب مخزن  همین رو

 الاسرار پرداخته است.

ابوالقاسم لاهوتی)  »فراشعر«ـ  2 ( از هوشنگ بهداروند کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  1395در دیوان 

نویسنده در مقالة خود ضمن بیان تعریف هاي    (.29/3.ششوشتر منتشر شده در مجلة رشد زبان و ادب فارسی )د

https://en.wiktionary.org/wiki/metapoetryو
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در شعر شاعر معاصر ابوالقاسم لاهوتی بررسی کرده    ، مورد نظر ما  تعریفبا همین  دوگانة موجود از »فراشعر«، آن را  

 است.

 ( از منیژة سفید بري کارشناس ارشد عضو1401بررسی »فراشعر« به عنوان ژانر مادر در مكتب اصالت کلمه )  ـ3

اندیشكدة کلمه گرایان ایران و سمیه گرامی دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب  

(. نویسندگان در این مقاله »فراشعر« را تحت تاثیر کتاب »جنبش  2وهش هاي نوین ادبی)شمجلة پژمنتشر شده در  

که در حوزة اصالت کلمه است تحلیل و بررسی کرده  تعریف »فراشعر« با رویكرد نخست در  پیك وآذرسوم« از آرش  

 اند.

از حسین تك تبار فیروزجائی از پردیس هنر و علوم انسانی دانشگاه قم و  المعاصر  عربی  الشعر  ال  فیشعر  المیتاـ  4

دب المعاصر  مجلة دراسات الأدر  به زبان عربی  ( منتشر شده  1401ریواء حسین جبار معاونه از دانشگاه ادیان قم )

(. نویسندگان این مقاله برداشتی که از فراشعر داشته اند شامل تجربة  14/56)د.ش  انشگاه آزاد اسلامی جیرفت  د

شعري و تحولات پیرامونی و تمدنی و همچنین زندگی اجتماعی شاعر می شود که بر اندیشه شاعرانگی او تاثیر  

 گذاشته است.

                

 تعریف شعر: ـ 

با پیش کشیدن یك گذر تاریخی از  ود به اصل بحث و بر حسب سنت گذشته،  نخست  شایسته است پیش از ور

را از نگاه ناقدان و متفكران حوزة فلسفه و ادبیات مورد بررسی قرار دهیم. هنوز هیچ تعریف جامع و مانعی   شعر، آن

رك کردن و احساس  د  ،فهمیدن  ،بودن  مرتبه اي از  شعراز شعر داده نشده است ولی آنچه مهم است این است که  

  که . شعر آن سوي دیگر آدمی است  آگاهی و دانستن است  پس شعر؛  ندیك خانواده ا  از شعور    و   . شعراست  کردن

    از او است . ئی جزو بوده  اوهمواره با 

تعریف و  گونه اي که از آن می فهمند  پیوسته سعی کرده اند شعر را به  ادب و اندیشه  اندیشمندان و بزرگان         

این  همه به نوعی درتا چینیان  یونانیان تا اعراب و ایرانیان  .  آن را معین کنند  وجوديایص آن را معلوم و حدود  خص

سخن  گفته   آن ةهاي گسترده و فراوانی ارائه نموده اند و هرکس با فهم و برداشت خود در بار بحث ؛ ندراه کوشیده ا

 .باشند تر کرده راه دریافتن حقیقت شعر را دورتا آنجا که شاید است 

و بنیان آن را بر  ق. م( شعر را نكوهش می کرد    468  –  470یونان )پیش ازمیلاد که سقراط در  از سده ها       

( را چنان تحت تأثیر قرارداد  ق. م  348  –  427تخیل می دانست نه برحقیقت و با همین تفكر شاگرد خود افلاطون )
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افلاطون    ة ( دیگر فیلسوف بزرگ یونان و شاگرد برجستق. م  322  –  384که از شعر و شاعري دست بشوید تا ارسطو)

امروزباب شعر تعر  درو  که کتاب » فن شعر« را نوشت   به  تا  ارائه نمود  فلسفی  فیلسوفان وشاعران و ادیبان  یف   ،

 .د بسنجندو آن را در ترازوي نق  گنندبسیاري سعی کرده اند از شعر و ماهیت و منشأ آن تعریف و توصیفاتی را بیان 

. بنابراین شعر از نظر او همچون  نی که خود سایه و تصویر مُثل است. تقلید از جهاشعر را تقلید می دانست،  افلاطون»

ارسطو  ،  از تصویر دیگري تصویري را بسازد، لذا آن را بیهوده انگاشت. اما با این رأي افلاطون  تقلید کودکی است که

گرنه نمی توان  لاطون می گوید، دخل و تصرف و »تخیل« فراموش شده است ویرا دراین تقلید که اف مخالفت کرد ز

 ( . با تصرف 1/50: 1361)زرین کوب،  «عر را یكسره عبث و بیهوده شمردش

شاعر از دیدگاه ارسطو    ة. وظیف زهاي زندگی را به تصویر می کشاندو رم  ارسطو شعر را کلیّتی می دانست که الگوها

كن یا محتمل است نیز توصیف  افتاده است نیست بلكه او باید آنچه را که وقوعش مم   تنها توصیف آنچه که اتفاق 

« را نیز وارد شعر می کند و شعر را به تقلید و محاکات  عنصر »تخیل ،از اینجاست که ارسطو برخلاف افلاطون .نماید

 .  سازدصرف از طبیعت محدود نمی 

– 356اض امپراطوري اسكندر)رومیان باستان تا پیش از غروب حكومت آتن و انقر» ( وگسترش حكومت  ق.م 323 

، ادبیات در میان آنان رونقی نداشت و اساساً تعریف یا لفظ خاصی براي شعر  یونان و آشنایی با فرهنگ یونانی  آنان بر

رفته کار بردند از یونان گ  را که بعداً براي شعر به   poesisنداشتند و برایشان این مفهوم قابل تصور نبود و لغت

  :1361،  امامی)  «.مردانی مفتخوار بودند،  گفتند یا فلسفه پردازي می کردند  . از نظر آنان کسانی که شعر میبودند

75)    .  

در روزگار ساسانی روا  موسیقی  ».  ي ذوق نقادي و سخن سنجی بودندایرانیان باستان شعر را ار  می گذاشتند و دارا

شعر    یی از دارد و سرودهاي مانویان نمونه هاسرود  ا حكایت از وجود شعر و  بد و نكیس و شهرت خنیاگرانی مانند بار

. حتی نویسندگانی مانند جاحظ نقل کرده اند که ایرانیان در ادوار پیش از  دیم دینی و عرفانی آن روزگار استق 

  « رجوع کند.اروندککتاب »  بیاموزد باید به  ها در باب بلاغت داشته اند و هر کس بخواهد رموز بلاغت  اسلام کتا ب

باقی نمانده ولی همین مقدار که هست حكایت از ادبی غنی و پر مایه    ياگر از ایران پیش از اسلام آثار ادبی بسیار

.  همه مشحون از دقایق و لطایف است  دارد. از کتیبه هاي شاهان هخامنشی تا اندرزنامه ها وکارنامه هاي پهلوي

  «. « زرتشت استباستان »کاثه هايسخن موزون ایران  ة  هراً قدیمترین نمونظا  بعضی از اجزاء اوستا موزون است و

 ( .با تصرف182  – 181 / 1 :1361)زرین کوب، 
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انی  پارسیان به شعر تمایل داشتند و آن را بیش از آنكه از روي نوشته بخوانند از راه آوازخو»:  ویل دورانت می گوید

 ( .  425 /1 :1367، )تاریخ تمدن «.و توسط خنیاگران می شنیدند 

. ظهور شعر در میان عرب را  عمري تا یك قرن  است گسترده اي داشتهاز اسلام نیز شعر روا  در میان اعراب پیش 

کوتاه که گواه براین  قدیمترین شعر  ».  از آن خبري در دست نیست  ونیم پیش از اسلام حدس زده اند و از پیش 

همچنین  ( و46  :1967البهبیتی،  )  «.اند استاد امرؤالقیس بوده است  ه « است که گفتاست از قول »أبی داود الأیاديامر

بیت( که در این خصوص می توان به آن استناد کرد شعري است که به اواسط قرن    30حدوددرقدیمترین شعر بلند )

ا تغلبیدوم پیش  ربیعة  بن  به »مهلهل  است  مربوط  و  اسلام می رسد  برادر ز  رثاي  در  که  است  «  کلیب گفته  ش 

 (.342 :1366، لهاشمیا)

  ، . یك شاعرستحساسی داشته انیز منرلت وجایگاه بسیار بلند وآنچه مسلم است این است که شعر درمیان اعراب  

كه اگر در قبیله اي شاعري پدید می آمد  ن. چنان براي دفاع از شرف و عزتشان بودقوم خود در برابر مهاجما  ةاسلح

عود  می پرداختند و به شادي  عروسی    ةزنان به گون  ؛  خود جشن می گرفتند  یك می گفتند وتبر  هاقبایل دیگر به آن

. در میان شاعران کسانی هم به نقد و ارزیابی شعر  (346  :هماندادند )  می نواختند و مردان به یكدیگر بشارت می

 .بازار عكاظ به نقد شعر می پرداختذبیانی است که در ةکه سرآمد آنان نابغبادرت می ورزیدند  م

ر درآن دوره در میان اعراب اگر چه مكتوب نبود و به طور شفاهی منتشر و توسط حافظان ماندگار و نگهداري  شع

تاریخ آنان   ةمهم و حوادث بزرگ  زندگی آنان بود و به منزلروزهاي به دلیل اینكه سند فضایل و مدرك   اما  ،می شد

  را عِلم عرب می دانستند.  اهمیت داشت که آن ، چنان  مام معرفت حیات آنان محسوب می شد ت به شمار می رفت و

 عمر نقل شده که گفته است : جناب در این خصوص از 

یعنی شعر علم عرب بود و دانشی از آن    (144  :1961ضیف،  )   منه»  ◌َ لمَ قومٍ لم يكن لهم علمٌ أصحّ عِ «كان الشّعرُ 

 راست تر نداشتند.

خود را جاودانه سازد    هاي   بزرگیاسته است مناقب و  می خو  ها   ملت  می گوید چون عرب نیز مانند سایر  جاحظ

، به شعر که کلامی موزون و مقفی  شكوه بدین امر مبادرت می ورزیدندزرگ و با  بكه عجم با ساختن بناهاي  نچنا

 ( 3: 1967 ،)البهبیتی  دیوان عرب است متكی گردیده استة لنزاست و به م

آنچه داشتند    ةعرب بوده است و خود و همة  ي حفظ هویت وگذشتبرگزیده برا  ةبنابراین شعر که پیش از اسلام شیو

، همانگونه که سیوطی  نامیده شده است  (عرب   ةناسنامیعنی شبی سبب نیست که دیوان عرب )،  را درآن می دیدند
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  دهخدا، )  2» هم في الأنساب و الحروبهم كانوا .رجعون اليه اختلافَ ـّ الشّعرُ ديوان العرب لأن«  :در المزهرمی گوید

 . (، ذیل دیوانلغتنامه 

از جن و  قدیمیاعتقادات    در پاره اي از  شیطانی که هر شاعر با خود  ؛  شیطان بود، شعر در نزد عرب بیانی ملهم 

واقع سخن شاعر نیست بلكه از سوي جن یا شیطانی که بر شاعر نازل می گردد    . آنان معتقد بودند که شعر درداشت

«  اعشی »مِسحَل« و اسم شیطان عمروبن قطن »جُهُناّم؛ مثلاً اسم شیطان  شود  شاعر گفته میتوسط  در قالب الفاظ و  

 که در این مورد ابوالنجم گفته است :   . چناناستبوده است که به آنان شعر القاء می کرده 

 إنّي و كلُّ شـاعرٍ مِن البشـر  
               

ذكََراُ شيطانهُ    شيطاني  و   نثي 
   (197 :1961)ضیف،                  

عرب را که در مورد قرآن    الشعراء این باور   ةجمله در سوراست که قرآن کریم به دفعات و از  به همین دلیل بوده  

ما  إنّه لقَولُ رسولٍ كريمٍ و« ؛  (210« )شعراء/الشيطانُ زّلت به  تنوما  »  : می کردند رد می کند و می فرماید  نیز ابراز

(  43  –  41) الحاقّه /    » تذكّرون تنزيلٌ من ربّ العالمين  ل كاهنٍ قليلاً مالا بقوو بقول شاعرٍ قليلاً ما تؤمنون وه

. 

 ؟ شعر چیست ـ 

  ة میان همعقلانی و نفسانی آدمی است که در  گفت که شعر یكی از مظاهر آثار حیات  می توان؟  اقعاً شعر چیستو

  . همچنانحیطی تعریف شده استرایط فردي و مو به تناسب ش  وجود دارد جهان به انواع و اطوار گوناگون  هاي   تمل

براي خواندن سروده می  ،  یك هنر محسوب می شده و اشعار  ،ترانه و موسیقی و رقص  بادر هند شعر همراه  »که مثلاً  

است خلسه اي آنی است و  شعر که بنایش بر ایجاز  ،  در میان چینیان ».  (662  ـ  1/661:  1367،دورانت)   .«شده است

شعر ژاپنی که مانند شعر    ».  (784  /1  همان:)  «.وزون و معدودحدود است در الفاظ مکمال مطلوب آن بیان معانی نام 

  «.دن طبیعت استلیاّت و تحولات و شكفتن و پژمرجچینی بنایش بر پایه ي ایجاز نهاده شده است موضوع اصلی آن ت 

 ( .   938 /1همان:)

ند  ن و شعر شناسان نیز همواره تلاش نموده اشعر تا کنون می بینیم که ناقدان ادب و اندیشمندا  ةبا نگاه به گذشت

خرد ایشان   ة کان دانش تازیان است و نام  ر: »شعمی گوید مقدمة الشعر و الشعراءحدود و هویت شعر را بشناسانند. 

گنجین و  تاریخ  سنتها  ة و  گرد  بر  است  دیواري  ؛  آنان  معروف  قاطعایام  است  حجتی  ؛  ایشان  گرانقدر  ابن  )«  ي 

 .(141: 1363،قتیبه
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 : 1358،  )شفیعی کدکنی  »جنس من التصويرناعة من النسج وصِ عر إنّما الشّ «:  می گوید   تعریف شعرجاحظ در

نصیر.  (16 استالدین طوسی درخواجه  گفته  باره  ا  ، : »شعراین  تألیف شده  مخیّل  است  اکلامی  و  ز  موزون  قوالی 

کلامی است    : »شعرري ارائه می کند نظچنین  ابن سینا نیز  .  (  586  :1395،  اساس الاقتباسمتساوي و مقفّی« )

از ا ایقاعاتی موزون ومخیّل ترکیب شده  خواتیم آن متشابه    وف ومتفق و متساوي ومتكرر و حر  قوالی که داراي 

 ( . 351 :1370،، موسیقی شعرشفیعی کدکنی)  «باشند

قی  ی شعر و موس»  د است که  میان شعر و وزن ارتباطی ذاتی برقرار می کند و معتق   یقی الكبیرالموسفارابی درکتاب  »

ن آنها این فرق  ابه یك جنس واحد بر می گردند و آن تألیف و وزن و مناسبت میان حرکت و سكون است ولی می

وجود دارد که شعر مختص ترتیب کلمات بر اساس یك نظم موزون با رعایت قواعد زبان است و موسیقی مختص به  

به ص بیان آن است  و  اجزاء کلام موزون  با کمیت  خیزش  بر همان اساس که منطم گردیده است  ورت صداهایی 

 ( . 18 :1989أدونیس، ) «.گردد  وکیفیت خاص درشیوه هایی که مـوجب استحكام اسلـوب آوازي مـی 

تازه اي روبرو هستیم که با آنچه    هاي  ها و توصیف برداشت، امروز با بسیاري  اما در سیر حرکت تعریف و نقد شعر 

غیان شعور  شعر ط: »نویسنده و منتقد عرب می گوید؛ مثلاً احمد امین  د گاهی تفاوت بسیار داردگفته ان  گذشتگان

، آن را بر می افروزد و واژگان آن را می آراید و در قالب نغمات اوزان ظهور می یابد و با  نیرومندي است که خیال

 (.37 بی تا:، یمدیوان حافظ ابراه ةمقدم)  .همراه است«زیبایی وآفرینش  عاطفه و خیال و 

از میان نویسندگان و صاحب نظران فارسی تعریفی را فیلسوف شهیر مرحوم محمد تقی جعفري از شعر داده اند که  

شعر  : »آن را اینگونه توصیف نموده استو فلسفی  شعر با آمیزه اي از مبانی دینی    ة با تكیه بر زیر ساخت تئوري فلسف 

که هستند و    جهان و انسان چنان  ةیات با احساسی والا و فهمی برین در باربیان زیبا و موزون واقعاز  عبارت است  

کمال در دو قلمرو  معرفت و عمل بوده    ةکه می تواند براي انسان وسیل  که باید باشد و جهان آنچنان  انسان آنچنان

 (.371: 1361 ،فصلنامه هنرباشد « ) 

حقیقت عملی زبانی است که  ان روي می دهد و دراست که در زب   اي  هحادثدکترشفیعی کدکنی می گوید: »شعر

ر را احساس دل  رضا براهنی شعو    (3  :1370،موسیقی شعر)  .«زبان روزمره تمایز احساس می کند   خواننده میان آن و

، شعر  هاي تنهایی انسان یا طبیعت  شعر رقص شورانگیز و پاك و پر تصویري است در میان باغ: »می داند و می گوید

 .(24و15 :1347، مس طلا در « )برخاستن است در میان اشیاء ص نوعی به رق 
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ه نوعی از وزن در آن بتوان شناخت« )وزن  : » شعر تألیفی از کلمات است کمعتقد استدکتر پرویز ناتل خانلري   

،  گروديمهدي اخوان لن« ): »شعر محصول بی تابی آدمی استمی گویداصر اخوان ثالث  شاعر معو    (19، صشعر فارسی

1380 :62 . ) 

با شعر  کسی که به نوعی  هر  ،یی از شعر فراوان مشاهده می شود ولی به هر حال و توصیف ها  ها  این چنین برداشت

اعمردفهم خود تعریف و توصیفی از شعر دادر ارتباط است با تكیه بر از اینكه آن چیزهایی باشد که    . شعر اصولاً 

یا  در شد  گفته  باشداینجا  دیگري  مثلاَ  چیز  رازي  كه  این ؛  قیس  قول شمس  »به  شاعر  بـگوییم  فرزند  «  استشعر 

محمود  ه و آگاه به زبان روزمره است« )شعر هجوم سازمان یافت( یا بگوییم »90:  1362،  ناصرالدین شاه حسینی)

بقول شاعر  ( یا  310:  1377ته به کمك موسیقی بر می خیزد« )محمد رضا محمدي،  شعر پیوس »( یا  9  :1378،  فلكی

الملائكهناز  ،عرب باشد  (7  /2:  1997،  دیوان)  وادث زندگی است«» شعر مولود حبگوییم:  ، ك  اینها  اینكه همة  ،  یا 

همواره جایگاه  ،  درآن  موجود  حرس و  است که به سبب جاذبه    آفریده هاي انساننفیس ترین  در ردیف    ،درهرحال

جلیگاه  از جنس خود انسان است و ت  ویی  زیبا  ةمقولشعر از  زیراداشته است.    اجتماعی ما انسان ها در زندگی  بلندي  

شاعران  ومسیر زندگی عاطفی و احساسی وحتی عقلانی خود بسیار مدیون شعر  . اساساً ما دررمز و رازهاي او با طبیعت

هایی از مدار  معرفتی و شناختی ما حاصل سخن شاعران است و چه بسیار از مبانی    . بلكه باید گفت بخش بوده ایم

رو انسانیت داراي قدرت شگرفی  . شعر درقلمشعر شاعران ببینیممی توانیم در  خود را ل معرفتی  و اصوجهان بینی  

یك هنرمند  . شعر هنر بشر است و شاعر  به بالاببردانسان را  ؛ هوشیاري بدهد و  است. می تواند به انسان قدرت ببخشد

 . زیبا ساز افسونكار است

 

   :عربی  در شعرفراشعر ـ 

در ادبیات    Metapoetryبا عنوان  اخیراً  که    او  ةخود هنرمند و از درون آثار خلق شد  نگاهشناخت هنر از  اصولاً  

تازه و    جهان بینی ما را با  است که ورود به آن می تواند  شعر و هنر  مطرح شده است، دریچه اي نویافته بر مرغزار  

گونه اي  نسبت به شعر نگاهی دارد که  مطمئناً شاعر خود به  .  آشنا سازدشعر و هنر در بستر اندیشه  شناخت  از  نویی  

شعر را می بینیم و همه  لاف ما که از بیرون  بر خ  ،. نگاه او از درون استبه شعر بنگرندنگاه    دیگران نتوانند از آن شاید  

 .  تعریف و توصیف هاي ما مبتنی بر همین نگاه بیرونی است

.  مبالغه درتوصیف است  ،معانی استخلق    در   اتشعر و صداي بلند کلم  صفايواقع  که در   شعر  ی هاي زیبای یكی از

پرداخته  اگر  مبالغه  تواند روح و    ، گردد  تالیفبه نیكی    آن ساختار واژگانی و معنایی  وشود  خوب  را    جان ادمی می 
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در کنار این آرایه، اگر عنصر مهم خیال را هم که از طریق مجاز و استعاره و تشبیه بنیان شعر را    .نمایدخود    تسخیر

، اضافه کنیم، هویت معنایی اولیة شعر شكل می گیرد که معناي ثانوي شعر یا همان معناي معنا بر چگونگی می سازد

طنز   تقریباً  این سخن  استوار است. شاید  به همین    هـ.ق(  569)متوفی  سوزنی سمرقنديحكیم  این ساختار  ناظر 

یعنی بهترین و خوش  ،  (13:  1338ینی،  شاه حس )  »ه کذبُ أ  عرالشِّ   عذبُ أ«:  می گویداعجاب و اعجاز شعر است که  

چون عنصر خیال چنان به واژگان پر و بال می  دروغ در اینجا همان خیال است،    3. ترین شعر دروغ ترین آن است

  درون و درك و شعور عقلانی دهد که ذهن و دل انسان را مسافت ها از دنیاي واقعی دور می کند و به دنیاي گستردة  

و قوة مدرکه ما سپس از جهان خیال براي فهم و تحلیل واقعیات دوباره به دامن خود واقعیات  البته که ذهن    می برد.

    بر می گردد.

 آورده است که:در نصیحت فرزند خود نیز  هـ . ش(  587-519) گنجوي   را نظامیسوزنی سخن 

او   فـن  در  و  مـپـیـچ  ــعـر  شـ  در 

      

 حســـن اوأکذب اوســـت أچون  

                   

 :می گوید به اعتراضدر این باره حافظ ابراهیم  که  همچنان 

ــُ أنَّ الشّعرَ أعذبَ  يا مَن توهَّمَ   هُ  ــ
                 

أزريـــتَ    ه،  .ــُ أكـــذب َّوّقِ  الـــ في 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأدبِ 

 ( 15) دیوان ، ص                  

،  ی دروغ پنداشتهآن عبارت مشهور»أکذَب« را به همان معنی اول خود یعن  در که  کسانی این بیت اعتراضی است به 

 و با طرز فكر خود آن را بلكه ادبیات را کوچك شمرده اند. نادیده گرفته  شعر راقدر ومنزلت 

کسالت  شعر انسان را از    ؛ شعر، بیداري و هوشیاري است.شعر، تحول و حرکت و تغییر است«  زهاويدر نگاه »اما  

 : او می گوید. بردمی  حرکت  سلامتبه  سكون

عـنـــد   زك  زِّ يُـهَـ لـم  عـرُ  الشـــــّ إذا 
ــه  ــاعـــــــــ ــمـــــــــ  ســـــــــــــ

 

الَ   فليسَ   اً أن يقـ ه شـــــعرٌ   خليقـ  لـ
 ( 369: 1924  ،دیوان)         

 .  شود حرکت در نیاورد شایسته نیست شعر نامیدهشور و اگر شعر به هنگام شنیدنش تو را به 

و فطرت ادمی را بلرزاند و به  بلكه راسخ تر و هیجان انگیز که گویی شعر باید همة جوهر  همین معنا  او باز درخود  

 گفته است: حرکت وادارد 
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امعِ  منه روحُ   هتزَّ ما ا  عرُ والش ـّ  ه سـ
 

 لِ فَ غَ  یعلَ   لكٍ ن س ـِمِ   هربَ كَ ن تَ كمَ  
ــوان،،                ۱۹۲٤(ديـــ

:۲٤۲ ( 
  بهبا آن  گرفته باشد  شهمچون کسی که ناخودآگاه با اتصال سیم، برقکه روح و جان شنونده شعر، آن چیزي است 

    آید.حرکت در 

کلامی که از چنین  و  داردنظر  شعر    شناخت در   « حكمت» و  «طفواع» «،  ذهنیات» سه عنصر اساسی  به    ، احمد شوقی

در  ، عاطفی و  او شعر باید حتماً احساس برانگیز  دیدگاه . در  می داندموزون    قطعاتی   فاًهایی خالی باشد را صر  ویژگی 

 دانایی باشد: و  خردبا گوهر حكمت وتوأم  درون خود

عرُ مالم يكن ذِكْرَي و عاطف ــّ   هً والش
                  

مـــ  كـ حـ أوزانُ هً أو  و  عٌ  طـيـ قـ تـ هـو  فـ   
 ( 102 /1/2: 1988شوقیات،  )     

را براي شعر ارائه می دهد    بیانیجاي دیگري  احمد شوقی  ،  به شناخت درونی شعر استناظر  که    نگاهعلاوه بر این  

به  قرار گرفته است. توصیف و ارزیابی شعر ی او محور روان واکنش هاي مربوط است و   شنونده تاثیر پذیري که به نوع 

لذت ویژگی ذاتی شعر است و قدیم یا جدید    ، آنجایی است که جان و نفس آدمی از آن لذت می برد.شعر  عقیدة وي 

 :مقدار ارزش وهویت شعر نیستبودن آن عامل تعیین کننده در تعیین 

عر في حيثُ   النفّوسُ تلذََّه  والشــّ
       

 لا في الجـديـد و لا القـديم العـادي  
 (116 /1/1: 1988  )شوقیات،      

 :و از بهترین شاخص هاي ارزشی شعر می داند  شعر می کند  ا نیز وارد در تعریف  خود او در جاي دیگر عامل تجربه ر

لـلأديـــبِ  مُ  يُـنـظَـ مـــا   وخـيـرُ 
 

ــب   التجّري ألســـــنُ  هُ  ــْ نطَقتَ ــا   م
 (125/ 2/2: 1988  ات،)شوقی   

. شعر همان احساس و  . شور احساس و جوشش سوز درون، قید و حدود نمی شناسدشعر بیان آزاد احساس است

 : لیل مطـران در ایـن معنی می گوید. خافیه و بند تقطیع باید رهایش کردجوشش درونی است که از قیـد ق 

 القافيه أطلِقْ عَبَراتكِ من حكم الوزنِ و قيدِ 
ً وصعِّ   في نظامٍ  سةً و لا محبو دْ زَفَراتكِ غير. مقطّعة علاوضا

 ( 49: 1979)احمد حجازي                                                              

مكتوب  ، نماي شعر غیرب. در واقع شعر مكتودر اشك دیده یا شعر نشان می دهد  پس این سوز درون است که خود را 

 :عنی، شاعر فارسی )علی اشتري( می گویددرون است. در همین م
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 ســوز پنهان درون اســت اینكه پیدا می شــود 

 

 اشـك  گه به چشـمانم چو شـعر و یم چوگه به لبها 

 (216 :1364،)مهدي سهیلی                       

نفْس را زنده می    ،. شعرجانبخشی و زندگی می داند  ة به شعر آن را مای  یانه حافظ ابراهیم با نگاهی درونی و معنی گرا

 :حرکت می بخشدجنبش و و دوباره جان مرده را زندگی کند و 

عرِ  فوسِ و إحياءُ النّ   و في الشــــّ
هــــــــــــــــــــا   رِيــــــــــــــــــــُّ

                  

النفّْسِ أعـذبَُ منبعِ    وأنـت لرِيِّ 
 (129  بی تا:  ،)دیوان               

 «  شیرین ترین سرچشمه هستی   ،ري نفسروح است و تو براي آبیا ة احیاگري جان و آبیاري کام تشن ،شعر»

همان ظهور  و در واقع شعر  است معتقد است که شعر بیان اندیشه و خرد شاعرحسان بن ثابت  ، از شاعران قدیماما  

 : ؛ می گویدستخردمندي ا

عرُ  هُ لبُُّ المرءِ يَ   إنّما الشـــّ  عرِضـــُ
 

يســـــاً و إن ي المجـالسِ إن كَ علَ  
 ً قــــــــــــــا مــــــــــــــُ  حــــــــــــــُ

 (169  تا:  بی  ،دیوان)               

، اعم از اینكه مخاطبانش از آگاهان و  او را بر مخاطبانش عرضه می دارد  است که  شاعرتردید شعر عقل و خرد    »بی

   .دانایان شعر و ادب باشند یا نا آگاهان«

طب  ر مخابُحتري با نگاه واقعی و ایجازي به شعر آن را یك نگرش تند و سریع می داند که اشارتی از آن براي تأثیر د

 :و رساندن مقصود کافی است

ُّرُ    هُ ي إشـــــارتـُ حٌ تكَفِ لَموالشـــــ
 

بال  ليس  خَطْبهُ   هَذرَ  و  لتْ   ُُّوِّ
 (258: 1967)البهبیتی،          

نیست که دامنه دار و  سخن بیهوده  است، پس اشارتی از آن کافی است. شعر  چشم بر هم زدنی    تند و   ی نگاه،  شعر»

   ( 258 :1967البهبیتی، طولانی گردد .)

عقل  قدرت    وبیان فكر و اندیشه  ، شعر نگاه »ابوتمام« به شعر مبتنی بر خردگرایی و اندیشه ورزي است. به عقیدة او

؛ در درون جامعه و فكر و ذهن شنونده در حرکت و پویایی است همان گونه که  جریان روح در بدن  است  و خرد

 : می ماندندگار مااست، در جان ها نفوذ می کند و همیشه 

ُّتُ مِن  لا ذنبَ لي غيرَ ما ســــيَّ
رَرِ  ــُ .ـــــلاــــــــــــــ  غــــــــــــــــــ
هُ  هَذِّ بـــُ  نشرٌ يسيرُ بـــه  شعرٌ يـــُ

         

ا    اً و مـ اً و غربـ تُ من اَ شـــــرقـ حكَمـ
دِي  ــَ قــــــــــــــــــــ ــُ  عــــــــــــــــــــ
ــرٌ يجَولُ مجالَ الرّوحِ في  ــكــــ فــــ
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ــدِ   الــــــــــــــــــــجســــــــــــــــــــــ
 ( 809 :1981،  )دیوان                

معروفی که از من به شرق و غرب عالم رفته و  ( اشعار و قصاید ان به خاطر حسادت حسود)»گناهی بر من نیست جز

انتشار  راکنش و  پ.  بیرها که در اشعار خود داشته امو حسن تد  ها  همه جا پخش شده است و همچنین محكم کاري

چون حرکت  ، اندیشه اي که زنده و در حرکت است همفكر و اندیشه آن را رهبري می کندقدرت    کهپاکیزه  شعري  

   .«روح در بدن

از همین روست که شعر تنها براي صاحبان عقل و خرد قابل فهم    .جوهر شعر را عقل و خرد می داندنیز  ی  ـابـن روم

 است و آنها را اسیر خود می سازد :  

لَهُ الانشِ   ـــ ــعريَ شعرٌ إذا تأمَّ
 

 ، عَبَدَه و الحِجَي  ذوالعقلِ ــسانُ   
 (3/156: 1968،بستانی)ال        

کلامی که حول این محور باشد براي اهل اندیشه  می محور ارزش و کمال شعر است وروگرایی درنظر ابن  پس خرد  

 . او را به دامن خود می کشاند و خرد منبع تدبّري است که عقل و هوش را می رباید و 

در اینجا شایسته است با کفایت بررسی شعر عربی از نگاه شاعران قدیم و جدید عرب که صرفاً بخشی از جامعة  

   پژوهش را تشكیل می داد، در فراز بعد به شاعران فارسی بپردازیم.   آماري این

 

 : فارسیدر شعر شعر فراـ 

یی  زیبا  هاي عرفانی و عقلانی بسیار  ه نقطه نظرات و دیدگاههاي شگرف وتعریف، بشعرفارسیدر  از نگاه فراشعري 

 .برمی خوریم

  زبان جادوست که شعر،  می بیند؛جادویی ا از نگاه شعر ر( 583)متوفیردي شاعر نامدار ایرنی درقرن ششمانوري ابیو

 : فراتر از زبان و گفتار طبیعی استپدیده اي زبانی است که   ؛افسون می کند و فریفته می سازد

 حر شد وشد به کمـال از پی آنشعر من سِ

 حر حلال اسـت و حرام اسـت مر چشـم تو س ـِ

 

ــال تو کنم    که همی وصف جمال به کمـ

 حر حلال تو کنم شـاعري هرچه نه بر س ـ

 ( 890/  2 :1340رضوي،)                  

 :مهدي اخوان ثالث می گوید ، در همین معنی
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ــنـد امیـد  انبیـاء فخر بـه معجز نفروشـ

 

 حر حلالی که توراستگرببینند چنین سِ 

 (  98: 1377، محمدي آملی )

. گویا وي چیزي می خواهد  د اوستازشعر دارد که منحصر به خوتعبیري    ،مولوي که خود جهانی است در این جهان

  الفاظ نمی گنجد که این الفاظ قالب ة. آنچه او از معنی دارد در محدودفراتر از قالب واژه ها ي شعر استبگوید که 

است که به مبدأ ازلی پیوسته    شیفته اي  هاي زمینی اند و آن معانی جوشش یك عشق سوزان و روح متعالی و جانِ

هاي دیگري در پرواز    تقطیع تنها مناسب حال و روح محدود شاعر است نه او که در افق. این شعر و وزن و  است

 :است

 سـتم از این بیت و غزل اي شـه سـلطان ازلرَ

 قافــیه و مغلــطه را گو همــه سیلاب بــبر

 

ــرا   ــعلن کشت م ــعلن مفت ــعلن مفت  مفت

عرا  ت بود در خور مغز شـ ت بود پوسـ  پوسـ

 (24:  1378)شفیعی کدکنی،              

است از جهانی دیگر و    پیامی؛ یعنی شعر  ی می داند از مبدأ القاء و الهامدر جاي دیگري شعر را امري تلقین   همو

 : جان شاعر از آن سوي وارد می شود پوششی است بر معانی اي که به قلب و 

 اي که میان جان من تلقین شـعرم می کنی 

 

كنم   م که فرمان بشـ  گر تن زنم خامش کنم ترسـ

 ( 247:  1378شفیعی کدکنی،)                    

، شعري  چون شعر و شعور از یك مقوله است  شعر به این می ارزد که شوري داشته باشد و   معتقد استشهریار  

 شور وشعور است:  ة . در نگاه وي شعر از مقولمی شود که با شعور شاعر توأم استفهمیده 

وري  عري که ندارد شـ  لب میالاي به شـ

 

دارد   شاعري   شعوري  که  داند  تو   قدر 

 (33 :1350شاهین،)                          

تصریح می  « براي شعر »سوز دل ة آن به مشخصقبال لاهوري نیز سخنی دارد که درا ، میان شعر وحكمترابطة در  

 : عقل است که به آن حكمت می گوییم غیر این صورت کلاماو می گوید که شعر سخن دل است در. کند

ــتحق ا ــوزي ندارد حكمت اس  گر س

 

دل گرفت  از  سوز  گردد چو   شعر می 

 ( 287  / 3 :1363)صفا ،                

می    آتش دل   ةشعلو  نشان سوز درون  را  که شعر  . از جمله فروغ  دیگر نیز سخن گفته اندشاعران  چنین معنایی  در    

 :داند

 احساس من است  ةشعر من شعل
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 تو مرا شاعره کردي اي مرد  

 (  51 :1382، ) فرخزاد                                

و  از راز    سخناینكه    ةبا بیانی متفاوت همین مفهوم را القاء می کند به اضاف در فرازي از شعر »آرزو«    همچنیناو  

در مسیر رمزگشایی از راز    آتشین و سوزش و جوشش درونی   احساس  زبان بیان شعر را  .  به میان می آوردرمز دل  

 :اندمی د دل

 عمر    ةکاش در شعر من اي مای

 راز مرا می دیدي   ةشعل

 (116 :1382، فرخزاد)               

، همراه با  با نظري در نهایت بلوغ و شعور(  627متوفی  اما در میان شاعران بزرگ فارسی »عطار«  شاعر قرن هفتم )

از    . شعـر با عـرش و شـرعاست  «م نوردیگران معتقد است کـه »شعر کلاشور و احساس و فهمی برین و متفاوت با 

تفسیر جهان  معنی و    جهان خود شاعر است و شعر،  پس .  جمال هستی است  ة، جلویك مبدأ خاسته است و این سه 

 :. او می گویدبهشت است ة . شعر منشأ نورانیت عالم و دریچاست

ــتند  ــرع از هم خاس ــعر و عرش و ش  ش

مان  نـــــور گیرد چـــــون زمین از آسـ

 » ســمایی « گشــته اســتآفتاب ارچه 

 ياز کمـــــال شـعر و شـوق شـاعـــــر

 باز کن چشـــم و ز شـــعر چون شـــكر

ــدي ببین  ــال جمشیــ ــر را اقبــ  شـعــ

ــوي ارکان بنــــــگري  ور ز بــــــالا س

مـــــان و آفتاب  ت و آسـ  چـــــون بهشـ

اعران ــا این شـ ــد بــ ــتی دارنــ بــ  نسـ

 

 تا کــه عــالم زین سه حــرف آراستند  

ه حرف یك صـفت هر دو جهان  زین سـ

 جنس » سنایی « گشته استدر سنـــا  

ــوري  ـــ ــی و انـ ــین ازرقـ ــرر را بـ  چـ

ــر  ــگـ ــی نـ ــردوسـ ــدن فـ  از بهشت عـ

 مهـــر را شمسی و خورشیـــدي ببیـــن

ــابی بیـــنی و هم عنـــصـــري   هم شهـ

ــون عناصــر باد و آتش خاك وآب  چـــ

ــود چون دیگران ــهان شاعر بـ  پس جـ

 (2/114 :1363صفا،  )                     

، صابر تَرمذي شاعر قرن ششم  ش دل استاحساس سرکش درون و سوز  از جان سوخته و کلام   اینكه شعر برآمده

 پاك و روان و روشن:  است، آب زلال و جاري  ،شعر می گوید ( شعر زیبایی دارد که 546متوفی )
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 نظــــم روان ز آب روان سینه را به است 

 منادان چه داند آنكه سـخندان به گاه نظ

 

روا  و  جـان  ز  روان  است شعـر  گداخته   نِ 

 ساخته است  آن شعر  گداخته است و از  جانرا

 ( 328 / 1 همان:)                               

  براي ،  »لطف سخن« تعبیر می کند»نظم« و  که از آن به    شعر.  چیز دیگري می بینیم  می رسیم فظ که  اما به حا 

 کلام برین است از مبدأ ازلی : در واقع شعر ؛ ه استشدبه شاعر اهداء که ؛ از الطافی الهی است لطیف ةبهرحافظ 

 حسـد چه می بري اي سـسـت نظم بر حافظ 

 

 خداداد اســت ، قبول خاطر و لطف ســخن 

        (90: 1362،خانلري)                         

ز وراي  ها را اه  پدید  ة و منحصر به خود است و همرندانه  حافظ که نگاه او به عالم و آنچه در آن است نگاهی      

محسوسات و با نگرشی لطیف همراه با بیان معنایی شورانگیز و عرفانی می بیند در تبیین دیگري در جاي دیگر  

؛ ترانه ي شور و از و طرب و موسیقی و رقص فلك است، س . شعر در این توصیفداندشعر را آهنگ طبیعت می  

 : شادي است

ت اکنون فلك به رقص آرد رود مجلسـ  سـ

 

 توسـت  ةرین سـخن ترانکه شـعر حافظ شـی 

 (87  )همان:                                    

طرب و رقص    . یعنی شعري که موسیقیرد که به آن »شعر تر« گفته استبه نوعی شعر اشاره دا   رجاي دیگدر  او

حس و حال    ة ؛ شعري که آینیح و سلیس و خوش بیان وگوش نوازفص؛ یعنی شعر روان واست  فلك و سرود شادي 

 :ز درون است دمساز و خوش آهنگ استنی که نواي آتش عشق و سو ةطنی است و با نالبا

عر تر و نال د  ةرقص بر شـ  نی خوش باشـ

 

 خاصـه رقصـی که در آن دسـت نگاري گیرند 

 (376همان:  )                                  

باشد و گرنه خاطر حزین و دل    شعر تر شعري است که از خاطر مشعوف و دل مسرور به نجواي معشوق برآمده

 :؛ چنان که همو گفته است« که آهنگِ رقصِ طبیعت است را نداردشعر ترم دنیایی، یاراي سرودن »مغمون به غ 

 کی شـعر تر انگیزد خاطر که حزین باشـد

 

 یك نكته از این معنی گفتیم و همین باشــد 

 (330  همان:)                                    

  ، شعر را کلامی از عالم یچه ي بهشت و زبان جهان می دانستتعبیري نزدیك به تعبیر عطار که شعر را در  حافظ در 

که زینت برگساران باغ بهشت است و در قالب واژگان به    . چناندر آغاز وجود آدم آمده استمی داند که  بهشت  

 :هبوط یافته است زمین نزول نموده و بر خاطر شاعر
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 آدم اندرباغ خلدشـعر حافظ در زمان  

 

 دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود 

 (420همان:)                            

 

گویا در بینش حافظ، شعر، نه از واژه برآمده بلكه برساخت رشته هاي شور و شعوري   در بیان و تفسیر دیگري      

آنچنان آفریده اي است  . شعر  استه و شناخت  پر ازفهم و اندیش واست که ازدانه هاي گوهر معرفت آراسته گردیده  

ستون اعتماد    ،طریق معرفت،باید در. شعرسازدمی  نگیخته و با نور معرفت روشن  طبع آدمی را با لطافت معانی براکه  

 : ي حرکت و بستر معنی و محتوا باشدو مجرا

 شـعر حافظ همه بیت الغزل معرفت اسـت

 

 آفرین بر نفَس دلكش و لطف سخنش 

 (  566:همان)                            

انبساط خاطر و    ةانگیزبه این است که حكیمانه و  ،  علاوه بر رونق و معنی   ،شهید بلخیارزش و اعتبار شعر نزد    اما

 :باشدلذت معنوي 

ت اعر دهرم و لیك نیسـ  دعوي کنی که شـ

 

 در شعر تو نه لذت و نه حكمت و نه چم 

 (1/188  :1361،زرین کوب)               

قد است که شعر رستاخیز کلمات  معت زیبا ازشعردارد. او  تعبیري ظریف و  پارسی سراي هندي شاعر  ،»بیدل«        

می شوند و  ، جان می گیرند و زنده  ا که درحالت معمول چون مردگانندم  ة . جایی که کلمات عادي و روزمرّاست

تازه اي می یابند اایستند و روح  قلب خواننده می  می کنند و در  ؛ قیاموجود  به تسخیر درو ذهن  آورندورا  .  می 

 :اخیز و خاستن فرا خوانده می شوندکلمه هاي مرده به رستر قیامت دمیده می شود وصُوْ ،شعردر

ر معانی اسـت   !بیدل  سـخنم کارگه حشـ

 

غلغل  کلماتم   ةچون  قیامت   صور 

 (5: 1370)شفیعی کدکنی،       

 یج:انتـ 

، ارائه نشده  و لوازم شعر را در برگرفته باشد  یك عبارت کوتاه و مفید همة مختصاتدر  تاکنون براي شعر تعریفی که 

. مهم هم نیست که چرا تعریفی جامع و  از شعر هم، علمی و منطقی نباشد  است که البته شاید توقع چنین تعریفی 

ائیدة  دة فكري و روحی که زیك عبارت ارائه نشده است بلكه مهم این است که شعر به عنوان یك پدی  مانع از شعر در 

ها بویژه ایران و عرب    ، نزد همه ملتبول فهم و درك و احساس مخاطب استمق شعور و درك و احساس شاعر و
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تاریخ ادبیات جهان عرضه کرده  جایگاه بس بلند و برجسته اي داشته است و شاعران بسیار بزرگی را به فرهنگ و  

 .اند

دامنة گسترده اي دارد که پرداختن به همة   ،بررسی شعر از نگاه شاعرانن ( یعنی هماMetapoetry»فراشعر« یا )

دست تعابیر  روشن شد که از این    ، پژوهشهمین    درحدولی  بیش از حد یك مقالة کوتاه است.  به صورت کلی  آن  

ر  در شعر فارسی به سبب ظهور عرفان د  ضمن اینكه.  ارسی فراوان استشعر از سوي شاعران عربی و ف   در تعریف

مشخصات دیگري دارد  ، شعر ...حافظ و نظامیعطار و و  چون مولوي و سنایی شاعران عارفی  وجودادبیات فارسی و 

 .استعالم برتر براي پیمودن طریق عاشقی   منشأکلامی برین از چنان که می توان گفت 

اتحاد دارد و نگاه شاعران    در بسیاري جاها همانندي وفارسی و عربی    »فراشعر« در شعرمعلوم شد که    ،این بررسیدر

خود، رویكرد متفاوتی با    زبانی و ادبی خاص کدام به موجب وضعیت  هر  ، با این حالبه شعر نگاهی مشترك است.  

در مجموع می توان حاصل »فراشعر« در شعر عربی و فارسی را مختصراً  .  نشان می دهددر مراتب مختلف  دیگري  

   :چنین ذکر کرد

است، موجب لذت و  بر خوردار از عاطفه    و حكیمانه    ی ، سخنحرکت و هوشیاري است  مایة   شعر   عربی: ـ در شعر

  و خرد گرایی محور ارزشمداري آن است، بیان آزاد احساس  ، بیان اندیشه و خرد شاعر است و  رضایت خاطر است

 .ملال آور است بدرستی فهمیده و درك نشوداگر به جهان است که  عمیق نگرشی 

اظ است و خار  از روح  ، معانی آن فراتر از الف ر برابر حكمت است، جادو و سحر است: شعر دفارسی در شعرـ  

،  و صحنظ ظهور عقل و خرد استانگیز و سخن دل  ، کلامی شورمحدود شاعر، امري تلقینی از جهانی برتر است

  هدیة ،  ، زبان احساس سرکش استدارد و هر سه جلوة جهان هستی اندمبدأ مشترك    «شرع»و    « عرش»با    «شعر»

دانش  دریچة بهشت است، درّ معرفت و    ؛ رقص فلك و آهنگ طبیعت است  وارد می شود؛   شاعر  است که به قلب الهی  

 . موزگار حكمت و رستاخیز کلمات استآ ؛ شناخت استو 

همة آنچه    ف نیست؛ قابل تعریشعر،  شعر چیست؟ در پاسخ باید گفت که:    واقعاً هنوز می توان پرسید    ، با این همه

 .     شعر استشعر،   ؛نیست شعرهمة هست اما ، شعردگفته ش

 

 
1 -poetry dealing with the topic of poetry  (https://en.wiktionary.org/wiki/metapoetry( or Metapoetry 

is poetry about poetry.( https://mseffie.com/assignments/poem-a-day/02.html). 
الشعر ديلأان العرب وبه حفظت الأنساب وعُرفت المآثرُ  :  قال ابن فارس:  سيوطي در المِزهَر مي نويسد  -۲
اللغة و هو تعُلُّمت  كتاومنه  فيما أشكل من غريب  تاللہ وحديثثصحابة و حجّةٌ  ب الله وغريب حديثثرسول 

https://en.wiktionary.org/wiki/metapoetry
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فضل ابراهيم و محمد جاد المولي وعلي محمد  : محمد ابوال(ر.ك: سيوطي،،المزهر،،شرح و تعليق.بعينالتا 
وو    . )۳٥٦،،ص ۲۰۰٤،،،،بيروت،،مكتبة العصريةالبجا

هج  -333 درمقام  که  سمرقندي  سوزنی  سخن  این  درجاي   وطبعاً  او  خود  اما  شده؛  نقل  ازگذشتگان  است  بوده  خمخانه 

 هترین تعریف را از شعر دارد که:خر خمخانه( ب )درهجودیگري

ت و تو خر عامی  عر علم اسـ  شـ

 

خر  تعلمّ  از  مُستغنی   علم 

 ( 47)دیوان، ص         

قدرت  جاهلان و بی اندیشگان را شایستة شعر و  است که    ادراکی   مفهوماتاز  و    آگاهی و شعوردانش واز جنس  از نظر وي، شعر  

 نیست. آنفهم 
 

 ـ  
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Metapoetry in Arabic and Persian poetry 

based on examples of some well-known Persian and Arabic poets 

Gholamreza Karimifard 1 

Abstract : 
Intellectuals and great scholars ofphilosophy and literature have always tried to define 

poetry and express its characteristics as their understanding permits. Poetry is one of 

the manifestations of intellectual human life. Through the analyses and interpretations 

of critics and poets about the identity of poetry, recognizing it as one of the fine arts, 

from the point of view of the poets themselves, is an important and significant 

category, opening undoubtedly a new worldview in poetics for us. This perspective 

on poetry, which in recent years has been called "Farashiʿr " and "Al-mitashiʿr " in 
Arabic and "Metapoetry" in English, is a poem that deals with the subject of poetry. 

Whether the poem is "a child of a poet" or "a product of human impatience" or "a 

product of life's events" or "an incident in language" or "an imaginative word..." or 

anything else that critics and literary people define, is an externaland non-poetic view 

to poetry. The charm of the poem becomes more apparent when the creator of the 

poem, the poet, tells what the poem is from within the poem. In this paper, we have 

tried to investigate the metapoetry in Arabic and Persian poetry with a descriptive-

analytical method, relying on examples of some well-known poets in each of the two 

languages. 
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